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 خلاصه مباحث گذشته:

حث بدند. اولا طرح کرممرحوم آخوند بحث در مورد جواز بدار و کلام مرحوم آخوند بود. استاد چند نکته را در مورد کلام 

الثا شده است. ثنفکیک اجزاء منوط به بحث ثبوتی و ملاکات نیست. ثانیا بحث بدار تکلیفی و وضعی در کلام مرحوم آخوند ت

وم ز جانب مرحال آن وارد نبودن اشکال عدم معقولیت تخییر بین اقل و اکثر بحث شد. رابعا بحث وجوب تعیینی و نسخه بد

 بیان شد. آخوند

 

 

 بحث اجزاء

 مقام دوم: اجزاء ماموربه به امر غیر واقعی اولی از واقعی اولی

 بحث در ادعای مرحوم آخوند بود. چند نکته در کلام ایشان باقی مانده است. 
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 : امر به بدار به خاطر وجود مصلحت اهمنکته اول

 بدار :رمودیست، فنقابل استیفاء  است و مقدار دیگرمرحوم آخوند در صورتی که عمل اضطراری به مقداری از ملاک وافی 

ر هت ملاک هم ر تفویدچون لازمه آن اذن در تفویت ملاک است. اذن  .تواند بدار را تجویز کندجایز نیست و شارع هم نمی

 قبیح است.باشد، چند مقداری از آن 

اده است. دفویت تارد پس خود شارع اذن در امر اضطراری دارد. اگر امر د ،سوال: فرض کلام شما در جایی است که عمل

ر س چگونه امیست. پاز آن ها وافی به ملاک نیست و امکان استیفای بقیه ملاک هم نمحل بحث را چهار قسم کردید و یکی 

 کرده است؟

سبت به : نسبت به مولای حکیم قبیح است اما ن1و در تقریرات فرموده استجواب: مرحوم آخوند به این جهت التفات دارد 

تواند امر کند که مولای حکیم نمی و فرموده است در کفایه به این نکته اشاره کرده است مولایی که حکیم نیست قبیح نیست.

. مثلا مصحلت وقت یکی از مصالح که فوت شده است، وجود داشته باشد یمگر این که مصحلتی اهم نسبت به مقداری از ملاک

در  م وافی به ملاک نماز با وضو نیست و باقی مانده نیز قابل استیفاء نیست امات با تیمت. ممکن است نماز داخل وقاهم اس

عین حال امر به چنین عملی اشکالی ندارد.) نکته طرح کلمه اهم در مصلحت اهم این است که در این فرض امر تعیینی دارد لذا 

مصلحت داخل وقت بودن  خییری هم اشکال ندارد(شود و الا اگر مصلحت ها با هم مساوی باشد امر تبحث اهم مطرح می

شبیه کسر و آید. که امر به چیزی کند اتیان آن مفوت مقداری از ملاک است اما مصلحت اهمی به دست می شود باعث می

 اشکال ندارد. ، به عبارت دیگر قبح اذن در تفویت ملاک ذاتی نیست. اگر مصحلتی به دست بیایدانکسار است. 

) تنها حت وقتش علاوه بر مصلجایی که شارع بدار را در اول وقت جایز دانسته است. فرض کنید که بدارهمچنین در 

ر مازی که آخاز ن همراه با تقیه شده است. ملاک تقیه اهم است مصحلت وقت نیست که اشکال نکنید مصلحت لزومی ندارد(

به خاطر  ید. مثلا بگودارد بلکه امر )وجوب( به بدار نیز جا وقت با وضو خوانده شود. پس تجویز بدار در اینجا مانعی ندارد.

 شود.فوت می ،ضوبا و مقداری از مصلحت نماز نماز با تیمم م را در اول وقت بخوان. هر چند کهمصلحت دیگری نماز با تیم

 پس قسم ثانی تصویر دارد که امر اضطراری داشته باشد و بحث اجزاء مطرح شود.

                                                           
 کتاب تقریرات در درسترس بنده نبود که آدرس ذکر شود. 1



 1398/ 1/ 28: تاریخ (ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 127: جلسهشماره   

 آخوند مرحوم کلام بررسی: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر  واقعی امر از اولی واقعی غیر امر به ماموربه اجزاء :موضوع عام

 U1mg1_13980128-127_mk2_mfeb.ir 3صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 به خاطر خصوصیت داشتن فعل مجزی بودن صورت دوم

لی جزاء هست وا ،ستمفوت ملاک است و قابل استیفاء نی ،در تقریرات مرحوم آخوند فرموده است در جایی که فعل اضطراری

 یفاءو است دارکتقابل  چون .ورده شود باز هم مجزی استآبه رجاء  فعل امر نداشته باشد و  اجزاء برای امر نیست. حتی اگر

صیت ر خصوزاء به خاطاین بحث از صورت دوم خارج است. اجمجزی بودن از جهت اجزاء امر ظاهری نیست. پس  .نیست

مر ا اهل مقصرج د کهداشتن ماموربه است چه امر داشته باشد و چه نداشته باشد. مثلا در باب جهر در موضع اخفات هر چن

ثباتا است اما ا حتملمثبوتا  یفاء نیست. پس صورت دوم هر چندستدارد اما شارع فرموده است اعاده لازم نیست چون قابل ان

 خارج از بحث اجزاء است.

 : عدم وجود امر تعیینی و تخییری نسبت به عمل اضطراری در قسم سوم نکته صورت سوم

-میباقی  قداریء نیست و واضح هم هست چون فعل وافی به تمام ملاک نیست و ممرحوم آخوند در صورت سوم فرمود اجزا

ر تحلیل ایز است. دهم ج ایشان فرمود بدار ماند و مقدار باقی مانده لازم التحصیل است و امکان تحصیل آن نیز وجود دارد.

ت ماز اول وقن ست که ایعنی یک طرف قضیه این  خواهد بگوید که بدار به نحو واجب تخییری جایز است.مثلا می ،جواز بدار

آخر وقت  نماز فقط ر وقت هم مقداری دیگری از مصلحت را دارد. یک طرف قضیه هم مقداری از ملاک را دارد. نماز آخ

آن  را عدل دیگرکند زیدر این گونه موارد شارع وجوب تخییری را جعل میمرحوم آخوند فرمود:است که تمام ملاک را دارد.  

 کند. همان ملاک تام را تحصیل می

شود وجوب تخییری در اینجا معنا ندارد. در محل بحث گفته میمکن نیست. لذا تخییر بین اقل و اکثر م 1مرحوم خویی فرمود

مکلف هم بر این طبیعت اختیار دارد و عمل اضطراری در اول وقت امر ندارد. بیعت نماز اختیاری را واجب کند. شارع باید ط

چون امر  .لا امر اضطراری نداردزیرا این صورت اص .لازمه این مطلب این است که صورت ثالثه از محل بحث خارج باشد

که معنا ندارد زیرا وافی نیست به دو تا مجموعا معنا ندارد چون نماز  است، به یک فعل اگر بخواهد داشته باشد یا  اضطراری

پس نماز اضطراری امر ندارد و صورت سوم از  .آخر وقت هم وافی به تمام ملاک است. وجوب تخییری هم که معنا ندارد

 خارج است. پس نه امرتعیینی و نه امر تخییری وجود ندارد.محل بحث 

                                                           
 .230ص ،2ج ابولقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 1

http://lib.eshia.ir/13106/2/230/فقل
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ت که امر این اس برایطرح این بحث شود که چرا مرحوم آخوند بحث بدار را در این جا مطرح کرده است. حالا معلوم می

و اکثر  مر بین اقلران اداستان بدار را مطرح کند. البته باید دقت شود که در این جا دو ،تخییری صورت سوم را تصویر کند

 استقلالی است و با اتیان اقل مقداری از ملاک اتیان شده است. 

و مرحوم خویی نیز از کلام مرحوم آخوند تخییر شرعی بین اقل اکثر برداشت کرده است اما مرحوم  1حاج شیخ اصفهانی 

خواهد بگوید که به نظر ما مرحوم آخوند در صورت سوم می ل کرده است و مرحوم اصفهانی اشکال نکرده است.خویی اشکا

برای  ،شودواجب تعیینی کرده است. بعد که عذر برطرف می ، عمل اضطراری راشارع مقدس در زمانی که اضطرار هست

-خییری به نظر مرحوم آخوند اشکالی ندارد اما نمیفرد دیگر هم واجب شده است. هر چند که وجوب ت ،استدراک تتمه آن

نتیجه آن است.  ،است. بلکه واجب تعیینی است و تخییر مکلف را جعل کرده  وجوب تخییری شارع خواهد بگوید که در اینجا

کفایه استفاده از عبارت  تواند که تخییر را جعل کند نه این که باید تخییر را جعل کند.در تقریرات هم آمده است که مولا می

شود که در این صورت وجوب تخییری جعل شده است. نهایت آن این است که مکلف مخیر است چون در زمان اضطرار نمی

شد. اما ین که کار شارع بات. تخییر حاصل کار شارع است نه اواجب اختیاری واجب اسن نماز واجب بود و بعد از اضطرار فلا

 .ه است چون یک عمل را واجب کرده استدر صورت چهارم بدار را معین کرد

 : اضطرار به سوء اختیارنکته چهارم

ت و به بتلا به اسمر فقه حث نیست اما دند به سوء اختیار مضطر کند یا نه؟ هر چند که الان محل بتواآیا مکلف خودش را می

 رد. داوجودث اثباتی جا یک بحث ثبوتی وجود دارد و یک بح ندر ای شود.مناسبت اجزاء در این جا بحث می

 بحث ثبوتی

شد، یا اختیار با ه سوءبباید بررسی کنیم که آیا فعل مضطرالیه وافی به تمام ملاک است و عذر هم مستوعب است، هر چند که 

 نیست؟ 

بودن  تمام ملاک افی بهزیرا و)ملاک ناقص است  در این جا) اضطرار به سوء اختیار( اگر گفته شد شوددر صورت اول گفته می

ز رع هم تجویت و شو تفویت ملاک عقلا قبیح اس چون منجر به تفویت ملاک است ورتی است که به سوء اختیار نباشد(در ص

 .طر کنداضطرار به سوء اختیار جایز است که انسان خودش را مض لاک بود،ولی اگر وافی به تمام م کند.نمی

                                                           
 .385ص ،1ج اصفهانی، حسین محمد الکفایه، شرح فی الدرایه نهایة 1

http://lib.eshia.ir/27897/1/385/فیکون
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یست. استیفاء ن ند قابلمازیرا به مقداری که از ملاک باقی می .است عدم جواز اضطرار به سوء اختیار، صورت دوم نسبت به 

 ت.مضطر شدن باعث تفویت ملاکی است که قابل استیفاء نیس هر چند در صورت امکان تحصیل آن لازم است.

یزی از د و چاء کناستیف تواند بقیه ملاک راامادر صورت سوم اشکالی ندارد که اضطرار به سوء اختیار پیش بیاید. زیرا می

 د.شومیفوت ن از مضطر چون چیزی شود.و در صورت چهارم نیز اضطرار به سوء اختیار جایز است.مضطر فوت نمی

 مقام اثبات

 کمبود عمل مضطر 

فته اند ود؟ بعضی گشده نمیچیزی استفااز مقام اثبات  شود که ملاک از دست ملکف برود یا آیا از مقام اثبات این استفاده می

دارد و  کیجزی نعمل مضطر الیه ناقص است. در بعضی از روایات عنوادر ادله اضطرار عنوان مضطر اخذ شده است،  چون

 این ص است.طر ناقآید که عمل مضپس از عنوان اضطرار و یجزیک به دست می ظاهر آن این است که تمام ملاک را ندارد.

آید که یمه ذهن ب یز نبود به جای آن چیز دیگری جایگزین کن.گوید اگر فلان چوقتی مولا میمطلب یک امر عرفی است 

و  دله اضطراراج کند. تواند خودش را از موضوع مختار خارکند. لذا مکلف نمیجای آن را در ملاک پر نمی جایگزین کردن،

و  نماز حاضر ف ادلهپیام ادله اضطرار نقصان عمل بدل نسبت به مبدل است بر خلااختیار مثل نماز حاضر و مسافر نیست. 

 مسافر.

 استفاده تسویه از ادله اضطرار و اختیار در وجود ملاک

وانی . اضطرار عنآیدنمی از ادله اضطرار چنین مطلبی به دستممکن است گفته شود که جای مناقشه دارد. به نظر ما این مطلب 

ن راب هم همیتارد با نماز به وضو صد درجه ملاک دکند. مثلا فرض کنید است و کمبودی ندارد بلکه ملاک تغییر می عارضی

 آید.ملاک به وجود می

 استفاده تسویه از ادله اضطراری و اختیاری در وجود ملاک در صورت اضطرار بدون سوء اختیار

که  ر جایی استود. دبه نظر ما اگر از ادله اضطرار تسویه بین عمل مضطر و مختار فهمیده شود که بعید نیست، فهمیده ش

است  ختیار بودهاه سوء باما در جایی که به سوء اختیار نبوده است. اما در جایی که  اضطرار به سوء اختیارش نبوده است. 

 لب بحث هایین مطالذا ریختن آب به سوء اختیار جایز نیست هر چند که  اضطراری ثابت باشد. عمل بعید نیست که نقصان

 فقهی دارد.
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 ادامه بحث در جلسه آینده.

 

 


